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  چکيده
باشـند. از اعتبـاري مي مفاهيمي همچون خوب و بايد، كه نمـاد مفـاهيم ارزشـي و لزومـي اخـلاق هسـتند، مفـاهيمي

گونه ادراكات، به يك معنا نسبي هستند. در پاسخ به اين سؤال كه آيا خصوصيات بارز ادراكات اعتباري اين است كه اين
گونه نسبيت، تعارضي با اطلاق و ثبات اخلاقي ندارد؟ بايد گفت: كمال موجود مبدأ نهايي فعل اختياري انسان است و اين

رو، كمـال نـوعي انسـان، مبـدأ اينباشند. ازقي، از اعتباريات عمومي هستند كه لازمة نوعيت نوع ميلذا اصول عام اخلا
كه كمال نوعي انسان به تبع ثبات در نوعيت نوع، ثابت اسـت، اعتبـارات اصلي اعتبارخوب و وجوب اخلاقي است. ازآنجا

  ند.پذيراخلاقي كه ناظر به كمال ثابت نوع انساني هستند، تغيير نمي

  ادراكات اعتباري، خوب، بايد، نسبيت اخلاق، ثبات اخلاق، اعتبارات عمومي. ها:كليدواژه
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  مقدمه

اي از مباحـث فلسـفة هـاي اخلاقـي، بخـش عمـدهبه معناي عدم ثبات ارزش» نسبيت اخلاق«مسئله 
 اخلاق را از روزگاران قديم به خود اختصاص داده اسـت. در طـي هـزاران سـال، كسـاني بـه سـود
جاودانگي و اطلاق اخلاق و كسان ديگري براي نشان دادن نسبيت اخلاقي، براهين و تفاسير متعددي 

اند. نزاع داغ و پرخروش اشاعره و معتزله، حكما و متكلمـان، همـواره ايـن مسـئله را در عرضه كرده
فيلسوفان غربي  است. اين مسئله، اكنون و در دنياي معاصر نيز مورد توجه كانون توجه خود قرار داده

توان يكي از مسائل كانوني فلسفه اخلاق دانست. در حوزة تفكـر اسـلامي، باشد. اين مسئله را ميمي
چند به صورت مستقيم به مسئله نسبيت اخلاق نپرداخته است، امـا ، هر»ادراكات اعتباري«نظريه بديع 

 ،نون در حوزه انديشه اسلامي بـودهاي ديگر و حتي متفاوت از آنچه تاكشك اين مسئله را از زاويهبي
مطرح كرده، و آن را دچار تحول ساخته است. حتي كساني كه در فلسـفة اخـلاق چنـدان بـه نظريـه 

اند. با اينكـه دهند، از جهاتي تحت تأثير عميق اين نظريه بودهادراكات اعتباري روي خوش نشان نمي
ه است، اما اين نظريه چنـدان شـرح و بسـط سالياني است كه از عرضه نظرية ادراكات اعتباري گذشت

آن داشته كـه بـا يـافتن برخـي  نيافته است. شايد همين پيچيدگي و اجمال بوده است كه كساني را بر
گرايانه برخي فيلسوفان غربي، پذيرش اين نظريـه هاي ظاهري ميان اين نظريه و نظريات نسبيشباهت

علامـه ). هرچند در آثار 355، ص 1379دانند (سروش، را در مفاهيم اخلاقي ملازم با نسبيت اخلاق ب
تصريحات روشني نسبت به اطلاق و جاودانگي اخلاق وجود دارد كه يكسـره بـر نسـبيت  طباطبايي،

در مقالـه  علامـه طباطبـاييكشد. با اين حال، بايد به اين نكته اذعـان كـرد كـه اخلاق خط بطلان مي
دربـاره نسـبيت  علامه طباطبايياند. در توضيح نظريه نپرداخته ادراكات اعتباري مستقيماً به اين مسئله

ها، رغم ايـن كوشـشنامه و مقاله صورت گرفته است. بههايي به صورت كتاب، پاياناخلاق، كوشش
اسـت. خاسـتگاه جانبه مورد بررسي قـرار نگرفتـه رسد، اين مسئله به صورتي عميق و همهبه نظر مي

رسـد، در تفاسـيري كـه باشد. بـه نظـر مينظريه ادراكات اعتباري مي ايي،علامه طباطبنظريه اخلاقي 
ارائه شده، توجه كافي به نظريه اداركات اعتباري نشده است.  علامه طباطباييتاكنون از نظريه اخلاقي 

ايم مسـئله گونه تفاسير خالي از اشكال و يا ابهام نيستند. ما در ايـن مقالـه كوشـيدهبه همين دليل، اين
نسبيت اخلاق را در پرتو نظريه ادراكات اعتباري تبيين كنيم. سؤال اصلي در اين تحقيق، اين است كه 

اي ميـان اي وجود دارد؟ اگـر ملازمـهآيا ميان اعتباري دانستن مفاهيم اخلاقي و نسبيت اخلاق ملازمه
شود؟ كسـاني ن مياين دو نيست، اطلاق و ثبات اخلاق چگونه بر اساس نظريه ادراكات اعتباري تبيي

وجه متعرض هيچاند. ما در اين مقاله بهاشكالاتي وارد كرده علامه طباطباييبر نظريه ادراكات اعتباري 
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شويم و صرفاً بـه رابطـه درستي يا نادرستي نظريه ادراكات اعتباري و يا وجوه ضعف و قوت آن نمي
  پردازيم.ميان اين نظريه و مسئله نسبيت اخلاق مي

  اعتبارمعناي 

در ايـن  ،»اعتبـار«مقصود ما از  ).114، ص 2، ج 1390نژاد، (عابدي معاني گوناگوني دارد ،»اعتبار« ةواژ
گونه ايشان اعتبار را اين دهد.در مبحث ادراكات اعتباري ارائه مي علامه طباطباييمقاله تعريفي است كه 

كرده و گفت عمل  توان تحديدگذشته مي را طبق نتايج (اعتبار كردن) اين عمل فكري« كنند:تعريف مي
به منظور ترتيب آثاري كـه  ،چيز ديگري بدهيمبه نامبرده اين است كه با عوامل احساسي حد چيزي را 

  ).288، ص 1364ي، ئ(طباطبا» ارتباط با عوامل احساسي خود دارند
كـه دو مفهـوم  كنيماين است كه ما فرض مي، شده بيانمثال مشهوري كه براي توضيح اين تعريف 

مصاديق خاص خود را دارند و حكايت آنها از مصاديق  ،يك از اين دو مفهومهر شير و انسان را داريم.
ماننـد زيـد را در  ،حال اگر ما يكي از مصاديق انسان كاملاً حقيقي و بدون شائبه مجاز است. ،خودشان

يعني تعريف و حد ديگـري ، ر استنظر بگيريم و به جاي آنكه بگوييم زيد انسان است بگوييم زيد شي
يعنـي ؛ نـام دارد »اعتبار«اين عمل ، كه زيد است حمل كنيم ،بر مصداق انسان ،كه مصاديق ديگري دارد

دهـيم كـه به مصداق مفهوم ديگري نسبت مـي ،حد و تعريفي كه مربوط به مصاديق خاص خود است
بـه نـام اسـتعارات شـعري فـراوان اسـتفاده در ادبيات ، اين نوع اعتبار حقيقتاً مصداق آن مفهوم نيست.

الـف ب «جو كـرد: وگونه قضايا جستشود. بنابراين، شكل عمومي ادراكات اعتباري را بايد در اينمي
 »ب«مفهومي است كه حقيقتاً بر مصاديق  »ب«است و  »الف«مصداق مفهوم  »الف«در اين گزاره » است

ادراك اعتبـاري  ايـم. بنـابراين،حمل كـرده »الف«را اعتباراً بر مصاديق » ب« ،ما در اينجا شود.حمل مي
در قابل توجه،  ديگر ةنكت». زيد شير است«مانند قضيه  .حمل مفهومي بر مصاديق يك مفهوم ديگر است

 ن است كه ما اعتبار را به منظور رسيدن به اهدافي كه تحصيل آنهـا را دوسـت داريـم،مزبور، ايتعريف 
شود كه همانا دستيابي به اهدافي است كه اعتبار به منظور خاصي انجام مي، به بيان ديگر دهيم.م ميانجا

  رسيدن به آنها را دوست داريم.

  معناي نسبيت

در دو  بايد توجه داشت كه ايـن مفهـوم عمـدتاً ،كنيمكه از مفهوم نسبيت در اخلاق استفاده ميهنگامي
 ،اشتباهاتي شود. به همـين جهـت أتواند منشمي ،ط بين اين دو مفهومرود. خلمعناي متفاوت به كار مي

  رسد.تمايز ميان اين دو معنا ضروري به نظر مي
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معناي اول: منظور از نسبيت اصول و احكام اخلاقي اين است كه هيچ حكم اخلاقي كلي و مطلـق 
نكـه وابسـته بـه شـرائط اصول اخلاقي وابسته به سلايق اشخاص و يـا آ احكام و ،در اين معنا نيست.

حجـاب «حكم اخلاقـي  ،گرايان اخلاقيبه نظر برخي نسبي شوند. مثلاًيا تاريخي شمرده مي محيطي و
توان اين حكـم را يا دوره تاريخي خاصي اعتبار دارد و نمي تنها براي جامعه و ،براي زنان خوب است

  ).50، ص 1388(مصباح، هاي تاريخي سرايت داد به همه جوامع يا به همه دوره
همان اصطلاحي است كه فلاسفه در مقابل مفهـوم نفسـي  ،معناي دوم: مقصود از نسبيت در اخلاق

، شودنفسه انتزاع نميحدفي يءگوييم كه از شمفهوم نسبي مي ،به مفهومي، اساساين برند. بر به كار مي
مفـاهيم اخلاقـي «گـوييم كه ميهنگامي ،تربلكه براي انتزاع آن نياز به امر ديگري هستيم. به بيان روشن

بلكه  ،شوندنفسه انتزاع نميحدفي ءبه اين معنا است كه مفهوم خوب و بايد از ذات شي ،»نسبي هستند
شود كه افعـال اخلاقـي بـراي ادعا مي ،باشد. مثلاًانتزاع آنها متوقف بر در نظرگرفتن امر ديگري نيز مي

  ).720، ص 13، ج 1386نسبي هستند (مطهري، همين جهت به  رسيدن به اهدافي خوب هستند و

 مفاهيم اخلاقي

كننده ارزش و يا لزوم براي صفت يا فعل شود كه بيانمي اطلاقبه آن دسته از مفاهيم  »مفاهيم اخلاقي«
مفاهيم اخلاقي عمدتاً به دو دسته مفاهيم ارزشي و مفاهيم  :توان گفتاختياري انسان باشند. بنابراين، مي

شوند. مفاهيم خوب، بد، درست، نادرست را مفاهيم ارزشي و مفـاهيم بايـد، نبايـد و زومي تقسيم ميل
از  عمـدتاً ،در مباحـث فلسـفة اخـلاق ).73و  72، ص1384(مصباح، ناميم وظيفه را مفاهيم لزومي مي

ارزشي استفاده مفهوم بايد به عنوان نماد مفاهيم لزومي و از مفهوم خوب (حسن) به عنوان نماد مفاهيم 
  از اين دو مفهوم به عنوان نماينده مفاهيم اخلاقي سخن خواهيم گفت.نيز كنند. ما در اين مقاله مي

  اعتباري بودن مفاهيم اخلاقي

تـوان گفتيم كه مفاهيم اخلاقي، بيانگر لزوم يا ارزش صـفت يـا فعـل اختيـاري انسـان هسـتند. مي
يا  ها، موضوع قضيه افعال وبيان كرد. در اين گزاره هاي خبريقضاياي اخلاقي را به صورت گزاره

بايـد «گـوييم: كه ميباشد. مثلاً، هنگاميصفات اخلاقي و محمول قضيه، يكي از مفاهيم اخلاقي مي
تـوان گفـت: ايم. مي، به نحوي راسـتگويي را بـراي خـود لازم و ضـروري دانسـته»راستگو باشيم

و » عدالت براي ما ضروري اسـت«گوييم: ين ترتيب، ميبه هم». راستگويي براي ما ضروري است«
كه رابطة انسان با بسـياري از صـفات و افعـال خـود، از جملـه حاليدر». شجاعت خوب است«يا 

تـوان گفـت: تفكـر بـراي مـا عدالت ضروري نيست. مثلاً، ما بالضروره متفكر و ناطق هستيم و مي
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توان گفت: عدالت براي ما ضروري است. سـؤالي ضروري است، اما بالضروره عادل نيستيم و نمي
شود، اين است كه به جاي رابطة امكاني ميان انسان و فعل و صفات اختياري و كه اكنون مطرح مي

  اخلاقي، چگونه ضرورت و وجوب نشسته است؟
عدالت و راستگويي براي مـا «گوييم: كه ميپاسخ علامه به اين پرسش، اين است كه هنگامي

، انسان در حقيقت يك ضرورت و وجوب ميان خود و فعل اختياري و يا صفات »دضرورت دار
كند. مصداق حقيقي، بايد و به عبارت ديگر، مصداق واقعي و حقيقي ضرورت اخلاقي اعتبار مي

كـه حاليو وجوب آن، ضرورت و وجوبي است كه ميان علت تامه و معلولش برقـرار اسـت. در
گونه نسان و افعال اختياري او برقرار نيست. اما انسان در ايننسبت بين ضرورت و وجوب بين ا

موارد، آن حد وجوب را كه در عالم تكوين و بين علل و معلولات عيني وجود دارد، ميان خـود 
كنـد. در واقـع، مـا دو گونـه و هر فعل اختياري كه تصديق به غايت و فايده آن كرده اعتبـار مي

قي كه ضرورتي عيني و تكويني ميان علت و معلـول اسـت و دوم، حقي» بايد«داريم: اول، » بايد«
وصف حقيقي موضوع نيست، بلكه با مجاز در اسناد در يـك » بايد«اعتباري و ادعايي كه » بايد«

هـاي اخلاقـي از »بايـد«بر موضوع حمل شده است. از آنچه گذشت، معلوم شد كه » بايد«قضيه 
). تحليلـي كـه از 720، ص13، ج1386(مطهـري، شـوند هاي اعتباري محسـوب مي»بايد«زمره 

باشد. با ايـن تفـاوت مي» بايد«شود نيز شبيه چگونگي اعتبار مي» خوب«چگونگي اعتبار مفهوم 
شود. در واقع، مـا دو گونـه خـوب داريـم: اول شمرده مي» بايد«كه اعتبار حسن از لوازم اعتبار 

اعتباري و ادعايي كـه » خوب«و دوم،  هاي حسي استحقيقي كه در واقع همان زيبايي» خوب«
را بـراي افعـال » خـوب«انسان به منظور دستيابي به امور ملائمي كه به طرف آنها گرايش دارد، 

در » راسـتگويي خـوب اسـت«گـوييم: ). بنابراين، وقتـي مي720كند (همان، ص خود اعتبار مي
لكه اين ما هستيم كه براي حقيقت، به اين معناست كه راستگويي مصداق واقعي خوبي نيست، ب

رسيدن به اهدافي كه تحصيل آنها را دوست داريـم و راسـتگويي را از مصـاديق خـوب فـرض 
  ايم.را اعطا كرده» خوب«ايم و به راستگويي حد كرده

  نسبيت مفاهيم اخلاقي

شـوند. يكـي از هـايي كـه دارنـد، از ادراكـات حقيقـي متمـايز ميادراكات اعتبـاري بـا ويژگي
گونـه مفـاهيم اسـت. اوصـاف اعتبـاري، اوصـافي هاي ادراكات اعتباري، نسبي بودن اينويژگي

باشد. بـراي نمونـه، غيرحقيقي هستند. حمل آنها بر موضوعاتشان، به نحو واسطه در عروض مي
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نيست. ما به جهـت » عدالت«وصف واقعي » خوب«، »عدالت خوب است«وييم: گكه ميهنگامي
ايم. به بيان ديگـر، ايـن ايم، خوبي را براي عدالت فرض و ادعا كردهاغراض و اهدافي كه داشته

باشند؛ زيرا در اعتبار ما حـد چيـزي را بـه ادعاها ابزاري براي معتبر براي رسيدن به اهدافش مي
وسيله به اهدافي دست بيابيم. بنابراين، اعتبار ما تـابع خواسـت مـا تا بدين دهيم،چيز ديگري مي

براي رسيدن به اهدافي خاص خواهد بود. روشن است كه با از ميـان رفـتن هـدف، خواسـت و 
ها و اهداف رود و با تغيير و تحول در احساسات، خواستاحساسات ما، اعتبار ما نيز از ميان مي

). مفاهيم اخلاقي هـم كـه در زمـره 293، ص1364ي، ئشوند (طباطباون مياعتبارات ما نيز دگرگ
باشند. به عبارت ديگر، مفاهيمي مانند روند، داراي همين ويژگي ميشمار ميادراكات اعتباري به

كلي، خـوبي و بـدي، يـك مفهـوم طور، تابع احساسات و اهداف ما هستند. بـه»بايد«و » خوب«
به رابطة ميان انسان با اشيا مطرح است. مثلاً، مـا يـك هـدفي و  نسبي است. يك امري است كه

گوييم: فلان چيز خوب است. يعني چه؟ خواهيم به آن مقصد برسيم. بعد ميمقصدي داريم و مي
، معناي »بايد استفاده كنيم«يعني براي رسيدن به آن مقصد بايد از اين وسيله استفاده كنيم. همين 

  ).720ص، 13ج، 1386(مطهري، » باشدخوبي مي
آيا به معناي اول نسبيت و به معناي در اينجا، اينكه نسبيت مطرح  ،شودالي كه در اينجا مطرح ميؤس

معنـاي دوم آن  بـين معنـاي اول نسـبيت و انكار اطلاق و عموميت احكام اخلاقي است؟ و يـا اصـولاً
نياز به تبيين بيشتري دارد تا به  يعلامه طباطباياخلاقي  ةحقيقت اين است كه نظري تلازمي وجود دارد؟

ثبـات و اطـلاق اخـلاق  گرناگـرا و بيـگرا، فضـيلتاي واقعنظريه ،خوبي نشان داده شود كه اين نظريه
  كنيم:ناچار مقدماتي را طرح مي ،باشد. براي نشان دادن اين مطلبمي

  اول مباني صدور فعل ةمقدم

به فرايند صدور فعل از سوي فاعـل مختـار  ،در تبيين نقش و جايگاه ادراكات اعتباري علامه طباطبايي
  نمايد.كنند كه شناخت اين مراحل براي درك نظريه اخلاقي ايشان ضروري مياشاره مي

هاي يـك اصل تمامي فعاليت ،بنابراين اصل كوشش براي حفظ حيات و تحصيل كمال وجودي: .1
كوشـش بـراي  ،باشد. از اين فعاليـتفظ حيات و دفع عوامل مزاحم آن ميمعطوف به ح ،موجود زنده

ها و افعال حيوان معطوف بـه جهـت و اصل تلاش ،شود. بنابراينيا كوشش براي بقا تعبير مي حيات و
افتنـد پيرامون يك محور اساسي به جريان مـي ،هاي حيواناتها و تلاشفعاليتهمة مسير معيني است. 

يعنـي  ،. البته خود ايـن هـدف)294، ص1364ي، ئباشد (طباطباوحيات خود حيوان مي آن همان بقاكه 
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حفظ حيات و دفع عوامل مزاحم آن براي دستيابي به حقيقت برتري است كـه همانـا كمـال وجـودي 
معنـوي و  ن است كه انسان به مقاصـد مـادي وايباشد. مقصد نهايي موجود زنده و از جمله انسان مي

  ).64، ص 8، ج 1375، هموتحقق سعادت براي او نيست (اين چيزي جز  د برسد وكمال وجودي خو
يكي ديگر از اصولي كه در فرايند تحقق فعل بايـد  اصل متابعت نيازهاي طبيعي از كمال وجودي: .2

سـاختمان  متناسب با طـرز ،است كه دستيابي به كمال وجودي براي موجود زنده، اين به آن توجه كرد
يـك از انـواع هر ،در نظام تكوين باشد.متناسب با رفع نيازهاي واقعي موجود زنده مي ،نتيجهدر  وي و

هريـك از  ،موجودات متناسب با طبيعت خود كمال خاصي دارند. براي دستيابي به ايـن كمـال خـاص
ازهـاي وابسته به رفع ني ،يك از موجوداتكمال هر اند.انواع موجودات به قوا و ابزار خاصي مجهز شده

با پاسخ بـه نيازهـاي  ،در واقع باشد.عيني هريك از قواي ساختمان طبيعي هريك از اين موجودات مي
مين أبـا تـ :بايد گفت ،به بيان ديگر شود.عيني موجود زنده است كه زمينه براي كمال موجود فراهم مي

ل لائـق خـود دسـت پيـدا موجود زنده و پاسخ به نيازهاي عيني قوا، اين قوا بـه كمـا ،نيازهاي تكويني
 ،جهـازات موجـود زنـده نباشـد كمال نهايي موجود زنده هم اگر عين رفع نياز مجموع قـوا و كنند.مي

مين نيازهاي فطري أاي دارد كه تسرشت و ساختمان ويژه ،حداقل متوقف بر آن است. هر موجود زنده
  ).286 ص، 4ج ، رود (همانميشمار و طبيعي اين موجود مقدمه كمال نهايي او به

وابسته بـه  ،طبيعي است كه حفظ و حيات يك موجود . هماهنگي احتياجات طبيعي و اميال طبيعي:3
 ،هاي مختلف موجود زنده اسـت. در عـين حـالتأمين احتياجات طبيعي و نيازهاي عيني قوا و دستگاه

كه برآوردن آنهـا را دوسـت ابد يها و اميالي را ميز، خواستهيغرا ها،موجود زنده در درون خود گرايش
 ،ز و اميال موجود زنـدهيها، غرادهد كه گرايشاصل سوم اين مسئله را توضيح مي ،دارد. با اين توضيح

بر احتياجات طبيعي و نيازهاي عيني موجود زنده منطبق هستند. بـه مـوازات هريـك از آن احتياجـات 
است كه موجود را به طـرف رفـع نيازمنـدي زي تعبيه شده يها و غرادر درون موجود زنده ميل ،طبيعي

حيوان براي رشد و نمو به مواد غذايي احتياج دارد كه از خارج بايد تأمين  ،كند. مثلاًطبيعت رهبري مي
ميل به غذا خوردن و لذت از خـوردن آن در درون موجـود زنـده  ،شود. به موازات اين احتياج طبيعي

كند و حيوان براي ارضا آن خته به لذتي را در حيوان ايجاد مي. اين تمايل است كه هيجان آميوجود دارد
دهـد. بـا خـوردن غـذا از كند و آن را در اختيار دستگاه هضم قرار ميبه جانب غذا حركت مي ،تمايل
نيازهاي عيني  ،دهد و از سوي ديگرشهوت خود را تسكين مي ابد ويموجود به لذت دست مي ،سويك

  ).169، ص 3همان، ج دد (گرموجود زنده برطرف مي
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گفتيم كه ميان نيازها و اميال طبيعي يك  اصل متابعت اميال طبيعي از نيازهاي موجود زنده:. 4
، پاسـخ بـه ايـن اموجود زنده، يك نوع سازگاري و هماهنگي وجود دارد. مسئله مهـم در اينجـ
اي اسـت؟ آيـا ابطـهپرسش است كه رابطه ميان اميال طبيعي و نيازهاي دستگاه طبيعي، چگونه ر

اند؟ يا يكي از فعاليت دستگاه طبيعي، براي رفع نيازهاي خود تصادفاً بر اميال طبيعي منطبق شده
برد و طبيعت هم نيازهـاي خـودش را ، خورنده لذت مياين دو اصل و ديگري فرع است؟ مثلاً

اند؟ بر يكديگر منطبـق شـدهارتباطند و تصادفاً كند، ولي آيا اين دو كار با هم، بكلي بيتأمين مي
كنيم. مثلاً، خورنده از خوردن سنگ لذت ببرد و معـده نيـاز مسئله را به شكل ديگري فرض مي

هاي لذيذ براي خورنده اتفاقاً بـه گونه شد كه خوردنيبه مواد ديگر داشته باشد، ولي تصادفاً اين
نـد. فـرض تصـادفي بـودن كخورد و نياز او را برطـرف ميدرد طبيعت و جسم خورنده هم مي

انطباق اميال دروني و نيازهاي عيني موجود، فرض نامعقولي است. با فرض ارتباط ميان اميـال و 
يك از اين دو امر اصل و ديگري نيازها، سؤال ديگري كه بايد بدان پاسخ داد، اين است كه كدام

اند نيازهاي او شكل يافته هاي طبيعي موجود زنده، بر اساس تأمينفرع است؟ آيا اميال و خواسته
، 13، ج 1386باشند؟ (مطهـري، ز او مييو يا آنكه نيازهاي عيني موجود زنده وابسته اميال و غرا

دهد، اين است كه قواي فعاله موجود زنده، بـراي به اين پرسش مي علامه). پاسخي كه 718ص 
كنند. بنابراين، احساسات ما رفع نيازهاي عيني خود اميال و احساسات دروني را در ما ايجاد مي

  ).301، ص 1364ي، ئتابع نيازهاي ما خواهد بود (طباطبا
تـأمين نيازهـاي فطـري و طبيعـي در انديشـه  اصل متابعت ادراكات اعتباري از اميال طبيعي:. 5

هاي موجود زنده است. اما براي صـدور داشتنيها و دوستها، بهجتمقارن لذت علامه طباطبايي،
مام فاعليت فاعل نياز به عامل ديگري است. در ايـن مرحلـه، موجـود زنـده بـراي آنكـه فعل و ات

فاعليت خود را نسبت به افعالي كه مورد ميل و رغبت اوست تام كند، از انديشه به عنـوان ابـزاري 
كند. ايـن، برد و نسبت به افعالي كه انجام آنها را دوست دارد، وجوب و حسن را اعتبار ميبهره مي

گونـه آن را ادراكـات اعتبـاري ناميـده اسـت و آن را اين علامه طباطبايياي است كه ان انديشههم
با عوامل احساسي حد چيزي را به چيزي بدهيم به منظور ترتيب آثاري كه ارتبـاط «كند: معرفي مي

  ).  283(همان، ص » با عوامل احساسي خود دارند
 .نندة ما براي اعتباربخشي ما خواهند بوداسي برانگيزعوامل احسا ،است شنوركه از اين تعبير چنان

 بدون اعتبار ضرورت و حسن هيچ فعـل اختيـاري از مـا سـر نخواهـد زد ،كه توضيح آن گذشتچنان
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 هاي علامه را براي تبيين مباني صـدور فعـل چنـين نشـان داد:توان گاممياين، بنابر .)328(همان، ص 
اميـال و  ←احتياجـات دسـتگاه طبيعـي ←سـاختمان ويـژه موجـود طبيعـي ←كمال موجود

  تصرف در ماده خارجي (فعل اختياري). ←ادراكات اعتباري ←احساسات طبيعي

  دوم: اعتبارات عمومي ةمقدم

رنـد. يكـي از ايـن تقسـيمات، تقسـيم داادراكات اعتباري اقسـام مختلفـي  ،علامه طباطباييدر انديشه 
اين  ،دليل اين تقسيم در اعتباريات باشد.اعتبارات عمومي و اعتبارات خصوصي مي ادراكات اعتباري به

از جهـت  .باشـنداست كه اعتباريات عملي مولود يا طفيلي احساساتي هستند كه مناسب قواي فعاله مي
  ،احساسات عمومي :احساسات هم دو گونه هستند اند.بقا و زوال تابع آن احساسات دروني ،تغيير ،ثبات
بايـد  ،روايـناز .قابل تبـدل و تغييـر ،احساسات خصوصي نوعيت نوع و تابع ساختمان طبيعي و ةلازم
  اعتبارات عملي هم دو قسم هستند. :گفت

مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتماع و اختصاص و يـا اعتبـار  ،اعتباريات عمومي ثابت غيرمتغير
  حسن عدل و قبح ظلم در اجتماع.

هــاي خصوصــي و اشــكال گونــاگون خصوصــي قابــل تغييــر، ماننــد زشــت و زيبايياعتباريــات 
). مشاهده احوال جوامع و يا طبقات اجتماعي گونـاگون ايـن حقيقـت را 428اجتماعات (همان، ص 

گون متغيـر اكند كه برخي از امور اعتباري، ميان اصناف و طبقات مختلف و يـا جوامـع گونـتأييد مي
 خويش مقاصد و عقايد در بشرى جوامع كه اختلافى حسب حكام اعتباري برا هستند. به همين دليل،

 منـاطق جوامـع نظـر در و شـودمى اي تلقىها، به گونهقطبى نظر در كار يك شود؛مى مختلف دارند،
ها فقـرا و اغنيـا و... در ها و روسـتاييهـا، شـهريها و غربيقضاوت شرقى اي ديگر.به گونه استوايى

 از يـكهـيچ كـه هست هم ديگرى اعتباريات ميان، اين در البته .ه، باهم متفاوت استمورد يك مسئل
 عقـل كـه ندارند. اين اعتبارات ثابت، همان اعتبارات عمومي هسـتند اختلاف آن در طبقات و جوامع
آن  امثـال و ظلـم بـدى و عـدالت اعتبـارات اخلاقـي خـوبى ماننـد، دارد بشر عمومى مقاصد درباره
باشند. اگر اعتباري ). اعتبارات اخلاقي اعتباراتي لازمة نوعيت نوع مي64، ص 8، ج 1375ي، ئ(طباطبا

لازمة نوعيت نوع باشد، مادامي كه نوع وجـود داشـته باشـد، آن اعتبـار هـم وجـود خواهـد داشـت. 
س گونـه اعتبـارات بـر اسـاتـوان گفـت: اينرود. به بيان ديگر، ميشمار ميرو، اعتباري ثابت بهايناز

كننـد. بـه گونه اعتبارات در شرايط مختلف تغييري پيدا نمياست. ايننيازهاي ثابت نوع استوار گشته 
  ).64(همان، ص  توان گفت: اعتبارات عمومي اعتباراتي فطري هستنديك بيان، مي
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  سوم: نظريه فطرت ةمقدم

توجه به نظريـه فطـرت  ،اييعلامه طباطبيكي ديگر از مقدمات لازم براي تبيين ثبات اخلاق از ديدگاه 
نيازهـاي همگـون و  ،ها داراي نوعيتي واحد، سرشـتي يكسـان و در نتيجـهانسان ،است. بر اين اساس

ها ثابت توان اعتبارات عمومي را در ميان همه انسانمي ،باشند. به همين دليلكمالات نوعي يكساني مي
فطـرت را ، از سـوي ديگـر نوعيت نوع و ةاعتباريات عمومي را لازم ،سوو يكسان دانست؛ زيرا از يك

همـين  .باشـدتغييرناپـذيري مـي نوع واحد و ،نوع انساني ها دانستيم.امري مشترك در ميان تمام انسان
شـود؛ محسـوب مـي احكـام اخلاقـي حقيقى اساس و نوعيت يكسان است كه ريشه سرشت واحد و

. )359، ص 4، ج 1375ي، ئ(طباطبانيست  پذيرتبديل اند؛ فطرتي كههشد خلق آن بر بشر همه كه فطرتى
سـبب  ،همـين تشـابه انـد.متشابه آفريده شده باشد،ميها در سرشت خود و آنچه كمال نفسشان انسان
هـايي كـه ميـان رغم تفاوتبه ،ها هم همه يكسان شوند. به بيان ديگرداشتنيشود كه اميال و دوستمي

اميـال يكسـان و  ،در نتيجه. يكديگر يكسان هستند ها در كمال نوعي خود باانسان ،داردها وجود انسان
بدان جهت است كـه آن جنبـة كمـال صـعودي و كمـال  ،اين امر احكام عملي يكسان خواهند داشت.

هـا و بـدها در ها و خـوبداشتنها در وضع مشابهي قرار گرفته است و قهراً دوستمعنوي همة انسان
  .)740، ص13، ج1386(مطهري، شود سان كلي و دائمي ميآنجا يك

  تبيين ثبات اصول اخلاقي

 علامه طباطبـاييتوان به تبيين ثبات اصول اخلاقي از ديدگاه اكنون بر اساس مقدماتي كه بيان شد، مي
از دانند؛ زيرا مفـاهيم اخلاقـي كه ديديم، به يك معنا ايشان مفاهيم اخلاقي را نسبي ميپرداخت. چنان

باشند و نسبيت در تمام اين نوع از ادراكات جريان دارد. با اين حـال، نبايـد زمره ادراكات عمومي مي
هـاي اخلاقـي اسـت، بلكـه بـا مقـدماتي كـه پنداشت اين نوع نسبيت، به معناي عدم ثبـات در گزاره

اين امر اين اسـت باشند. دليل هاي اخلاقي ميشود كه ايشان قائل به ثبات در گزارهگذشت، معلوم مي
سو، مقصـد عـالي و هـدف نهـايي از اعتبـارات اخلاقـي كه بنا به نظر ايشان، بنا بر مقدمه اول از يك

دستيابي به كمالات وجودي انسان و تحصيل سعادت است و تمـامي ادراكـات اعتبـاري اخلاقـي در 
ل عملـي جريـان دارد. جهت دستيابي به كمال قرار دارند. اين حكم، البته در مورد تمامي احكـام عقـ

احكام عقل عملي اموري اعتباري هستند كه انسان آنهـا را بـه منظـور رسـيدن بـه مقاصـد كمـالي و 
سعادت زندگي خود وضع كرده است. در نتيجه، هر عملي را كـه بـا سـعادت زنـدگي او مطابقـت و 

مخـالف بـا  يك كـهو پسنديده توصيف نموده است. در مقابل، هر» خوب«سازگاري دارد، به وصف 



   ۱۵ در انديشه علامه طباطبايي دراکات اعتباري و نسبيت اخلاقا

سعادت زندگي او بوده، به وصف زشت و ناپسند توصيف كرده است. نتيجه آنكه، آنچه كه انسـان را 
پوشـي از آن بـرايش ممكـن به وضع اين اعتبارات مضطر كرده است، همان مصالحي است كـه چشم

عتبـاري كـات اا). از سوي ديگر، بر اساس مقدمه دوم، ادر66، ص 8، ج 1375ي، ئنبوده است (طباطبا
شـوند. اعتبـارات عمـومي، اعتبـاراتي ثابـت و به اعتبارات خصوصي و اعتبارات عمـومي تقسـيم مي

گونه اعتبارات، لازمة نوعيت نوع گونه اعتبارات اين بود كه اينغيرقابل تغيير بودند. علت ثبات در اين
ح هميشـگي اسـت. كننده مصالحي هسـتند كـه نيـاز انسـان بـه آن مصـالباشند. در حقيقت، تأمينمي

دانند، با ايـن حـال هرچند كه خوبي عدل و زشتي ظلم را امري اعتباري مي علامه طباطباييرو، ازاين
  بر اين باورند كه هيچ اجتماعي از اين اعتبار خالي نيست.

يك از جوامع و طبقات در آن اختلافـي كه هيچوجود دارد اعتباريات ديگري هم  ،البته در اين ميان
ماننـد وجـوب تشـكيل اجتمـاع و  .آن احكامي است كه عقل دربارة مقاصد عمومي بشر دارد ندارند و

 سرشـت و ،ديگر و بنا بر مقدمـه سـوم سوياز  ).64ن، ص هماخوبي عدالت و بدي ظلم و امثال آن (
است با فرض ثبات نوع روشن رود. شمار ميامري ثابت به ،كه حقيقت نوعي انسان است ،فطرت انسان

ها ثابت و غيرقابل تغيير خواهند بود. به مكان ها ودر تمام زمان ،باشندنوعيت نوع مي ةكه لازم احكامي
از اين ، شوندچند كه احكام و اصول اخلاقي براي دستيابي به كمال و هدف اعتبار ميهر ،عبارت ديگر

ع مشـترك انسـاني نـو ةاما ازآنجاكه اين اعتبارات لازم ،جهت به معناي دومي كه گذشت نسبي هستند
  باشند.هستند، ثابت مطلق و عمومي مي

  گيرينتيجه

همچـون بايـد و حسـن  ،مفاهيم لزومـي و ارزشـي اخـلاق ،هر چند بر اساس نظريه ادراكات اعتباري
ن اعتباري بودن مفاهيم اخلاقـي ايماي اما ملازمه ،مفاهيمي اعتباري و به معناي دوم نسبيت نسبي هستند

باشـند. ايـن ول كلي اخلاق وجود ندارد و به معناي اول مفهوم نسبيت، نسبي نمـيو بين عدم ثبات اص
مبدأ اعتبار مفاهيم  ،هاستكه كمال مشترك و عمومي انسان ،بدان جهت است كه كمال نوعي انسان ،امر

ايـن  گونه اعتباريات وجود ندارد. اين امر بهامكان تغيير در ايندليل، به همين  اخلاقي قرار گرفته است.
كه لازمه نوعيت نوع و تابع ساختمان طبيعي و كمالات عيني انسان و  ،گونه اعتباراتجهت است كه اين

 ،انتظار تغيير در اصول اخلاقي بنابر نظريه ادراكـات اعتبـاري ،باشند. بر اين اساسمقاصد عمومي او مي
كننده در واقع بيان ،ول اخلاقيباشد. اصناشي از تصوري نادرست و ناقص از نظريه ادراكات اعتباري مي

   هايي است كه كمال نوعي انسان وابسته به آن است.الزامات و ارزش

۱۶      ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۵، سال پنجم، شماره اول، پياپي  
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